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با دل خاکستری اش
می رود و بازمی گردد

خیابانی را
که تازه شناخته است

با زخم های فراموشش
می پوشد و درمی آورد

پیراهنی را که تازه خریده است
با دست بی خبرش

می گشاید و می بندد
پنجره ای را

رو به باغچه ای که تازه کاشته است
و این همه را نمی داند چرا؟

شاید
شاید که در گوشه ای 

از همین روزها
با عشق تازه ای آشنا شده است

عشقی
راه  و  می آیــد  پیــش  خــود  زیبایــی  بــا  کــه 

می گشاید
و در تنهایی خود

از اتفاق
به خاطره نمی رسد
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باران
وقتی که از یک چتر آویخته می چکد

باران
وقتــی کــه از یــک زنــگ بــه صــدا درآمــده 

می چکد
یا از یک قفل بسته

باران

وقتی که از شادی یک دهقان می چکد
یا از شتاب یک میهمان

یا حتی
وقتی که از یک علامت تعجب »!«

در هر حال
قطراتی از خود را بر کاغذ سپیدی می پراکند

که من
روی آن شعری خواهم نوشت

و شگفت آنکه اینجا
قطره زودتر افتاده دیرتر می خشکد

و آنکه
در جایی پایین تر از همه چکیده است

زیباتر نقطه ای است
برای پایان یک شعر...

3  
آفتاب را به تو نمی دهم

تا خرده خرده بشکنی اش
و از آن هزار ستاره بسازی

ماه را به تو نمی دهم
تا به خاطر کوهی از نور

دریایی از مروارید را انکار کنی
ستاره ها را به تو نمی دهم

تا بگویی:
خوشا شب های بی مهتاب

آسمان را به تو می دهم
تا ندانی که چه باید کرد...
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کسی نبود که ستاره ها را بشمارد
گل ها را بو کند

برای رنگ ها نامی بگذارد
و از رازها درشگفت بماند
پس، خدا انسان را آفرید

اما انسان
برای این کارها انگیزه ای نداشت

پس، خدا عشق را آفرید
و او ستاره ها را شمرد

گل ها را بویید
رنگ ها را نامید

بسیاری از اشاره ها و نشانه ها را هم دانست
اما از رشک همه را نهان کرد
چنان که زیبایی ناگفته ماند

و نکته ها ناشنیده
آن گاه خدا گفت

که با پاره ای از عشق ها خیالی سرشار باشد
کلامی هموار نیز

و شعر پدید آمد...
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کاش
که دو تا نام داشتی

تا من اگر قهری و گله ای داشتم
فقط

با یکی از آنها بود
کاش که خانه تو دو تا در داشت

دری از پیش
برای همه سلام ها و خداحافظی ها

و دری از پشت
فقط برای درود و بدرود من

کاش که تو هر سال یک سفر داشتی
اما دو بازگشت

و چرا زودتر نه گفتم
که کاش تو دو تا دل داشتی

یک دل گرم
برای من و دایه ات

و یک دل سرد
برای پسر همسایه ات
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همسفر فصل ها
ای آشنا

من همیشه بهانه های خوبی داشته ام
برای گفتن این نکته یا آن نکته

حال نمی دانم
که در گل کردن ســیب یا بادام بود که گفتم یا 

نه گفتم
و اینک

در شکفتن ارغوان می گویم
که آری

زمان فرساینده یا شکننده است
اما

روی پیرک چیزها
و نه گوهر آنها

میهمان اتاق رو به پنجره ام
تماشا کن

درخت، شــادی ســرخ خود را روی دســتانش 
گرفته است

درختی که نه میوه آورده است
و حتی سایه انداخته است

امــا ناگهان در این هفته تعجب زیبایی شــده 
است

برای رهگذران پیاده روهای فروردین

درختی که نخست گل می دهد
و سپس مرگ

و من از او آموخته ام
که چگونه

عادت ها را به خاطر عشق پس و پیش کنم
و عبارت ها را به خاطر شعر
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یک درخت و دو درخت و سه درخت
نه باغی خواهد بود
و نه حتی باغچه ای

یک سنگ و دو سنگ و سه سنگ
نه روی هم کوهی خواهد بود

و حتی کنار هم سنگلاخی
یک قدم و دو قدم و سه قدم

نه به درد سفری خواهد خورد
و نه حتی به درد فراری

اما
یک بوسه و دو بوسه و سه بوسه

از یک عشق
کلید چند قصر هوس را به تو خواهد سپرد

که می توانی همه آنهــا را پرت کنی به هر چه 
دور

تا کلید اتاق بخت خود را گرفته باشی
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آشنا جان
اینجا نه خبر از بازی های رقابت است

و نه سخن از نمایش های شکوه
حــرف از تفنن هــای کودکانه نمایــی  اســت با 

حروف الفبا
حروفی رنگ به رنگ روی تکه های مقوا

که گاه به گاه
و فالگونه

از کنار هم آمدن تصادفی  آنها
می توان به پاســخ ها و یافته های شــگفتی نیز 

رسید
باری

یکــی از همیــن بازی هــا بــه مــن الهــام داد و 
چنین آموخت

که حرف آخر رود
حرف اول دریاست
و نیز حرف اول تبر

حرف آخر درخت است
اما من از این نتیجه ای برای عشق نگرفتم

تا اینکه در ادامه
به نکته دیگری هم رسیدم

از این قرار
که حرف آخر پاییز

حرف اول زمستان است
آنگاه

و خواه و ناخواه
نمی دانم چرا

به مرز این دو فصل
و به ساعت نیمه شب یلدا اندیشیدم

و چنین دیدم
که اینجا

در حالی که فصلی می رود و
فصلی می آید

آنها در طول یک مرز بســی بلند اســت که به 

همدیگر می  رسند
اما در عرض یک وقت بسی کوتاه...

 
9

ای جان لطیف!
اگر

از مــن به خاطــر یــک خطــا چیــزی بــه دلت 
گرفته ای

نیمی از آن را به من ده
تا با تو همدرد شوم

اینک
روی میزی که در میانه ماست

آنچه که تو می خواستی گرم بنوشی
کمی سرد شده است

و آنچه که من می خواستم سر بنوشم
کمی گرم شده است

راستی
این دو تا پیاله یک ولرم و یکی نیم سرد شده
برای من یادآور چیست اند؟ بجز دو تا قلب

که می خواستند
در فضای تفاهم

به هوای مطلوبی برسند
آیا رسیده اند؟

اگر
نه...

آن پنجره رو به جنوب را دیگر باز نکنیم
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گفت که می ترسم
پیش از آنکه بمیرم از اینجا دور بیفتم

چه دهشتناک و چه جنون آمیز
این انسیت مزمن

طلسم زده اقامت مفلوجانه ام کرده است
نه تنها »چراغ من اینجا می سوزد«

که ستاره ای هم اینجا می درخشد
از  می کنــم  احتیــاط  کــه  نیســت  بی جهــت 

تندبادهای شرقی
و اکراه دارم از پنجره های رو به غرب

حتی می ترسم از نشستن
زیر آن درخت که سایه  اش از مرز می گذرد

یا خوردن آن قهوه که بویش در هوای دو ســو 
می پراکند

و فردا صدایی از راه دور شنید که گفت:
سفر بیاموز

تا فاصله میان ماندن و واماندن را 
دانسته باشی

 می گویــد: »کار عمده شــعر این اســت که فعل هــا را فعل تر، 
اســم ها را اســم تر و صفت ها را صفت تر کند.« درد شــعر این 
روزگار را فقدان طرحی نو می داند و با دریغ معتقد اســت که 
هیــچ وقت شــعر نیمایی نتوانســت بــه اصالــت و طراوتی که 
سزاوارش بود برسد. اگرچه به طرحی نو چشم دارد اما تأکید 
می کنــد که ایــن به معنای آن نیســت کــه قالب هــای دیگر را 
حذف کنیم. مگر با اختراع اتومبیل، اسب ها را کنار گذاشتیم. 
نه! من با حذف مخالفم. شــاعر سوار مرکب خویش می شود 

و هرطور خواست می راند...
»یــدالله )مفتون( امینی« اکنون 95 ســالگی اش را پشــت ســر 
می گذارد و شــعر ایــن روزگار باید بی هیچ درنگــی، آموزه  ها و 
اندیشه های شــعری او را غنیمت بداند. پرداختن تقویمی به 
شاعرانی همچون مفتون، نمی تواند آن چنان که باید میراث 
آنها را محفوظ بدارد بلکه سزاوارتر است با ملاحظات علمی 
و کشــف کلیدهای شــعری و کندوکاو در تجربیــات و تولیدات 
ادبــی و بازخوانــی اندیشــه های شــاعر، چراغــی پیــش پــای 

نوشاعران و آیندگان برافروزیم.
مفتون  امینی در ســال 1336 نخستین مجموعه  شعر خود را 
بــا نام »دریاچه« منتشــر کــرد که از ظهور شــاعری توانمند در 
قالــب های کلاســیک ادبی خبر مــی داد اما انتشــار مجموعه 
شــعر »کولاک« نام او را بر زبان ها انداخت و خود را به عنوان 
یکــی از مطرح ترین نیمایی ســرایان روزگار نیما معرفی کرد و 
در ادامه انتشار »انارستان«، پایگاه ادبی او را توسعه بخشید.

مفتــون با شــعر کلاســیک شــروع کــرد امــا در ادامه به شــعر 
نیمایــی و بعدترهــا بــه ســپید روی آورد و خــود او در برابــر 
پرسشــی گفتــه بود که: »البتــه این بدان معنا نیســت که از آن 
زبان و شیوه بیان پشیمان شده باشم؛ نه، چرا که هر یک از آن 
اشــعار، مربوط به فصلی است؛ من اینک در فصل دیگری به 

سر می برم؛ چرا که هر »فصل« در جای خود، خوب است.«
مفتون بازمانده روزگاری  است که به غنیمت؛ توانسته حضور 
نیما را درک کند و همه چهره های پس از او را در جهان شعر 
تجربــه کنــد. او از نقش ملاقات با نیمــا در تغییر خود در ذیل 
خاطره ای چنین گفته است که: »و از ملاقات بسیار خاطره ای 
خــود با نیمــای بزرگ بگویــم. در اوایــل زمســتان 33 همراه 
زنده یاد »فریدون  کار« که پای کرسی ایشان، هی چای پررنگ 
خوردیم و هی اشــنوی تلخ کشــیدیم و هی از شــعر و سیاست 
گفتیــم و هی از درد جماعت شــنیدیم. در همان ملاقات بود 
کــه نیما در خصــوص وزن منظومه  افســانه جــواب داد که در 
تکیه  دولت نوحه ای می خواندند با این لحن و عبارت که »ای 
عموجــان، عموجــان! کجایی؟« و مــن وزن منظومــه را از آن 
گرفتم و بعدها »شراگیم« گفت که این بچه ها هم از شما یاد 
گرفته اند و در کوچه می خوانند: »یک و دو و سه و چهار!« و در 
این مجلس، شــکایت غمگنانه نیما از وضع ملّت و مملکت 
زیاد بود می گفت که طیاره  شــاپور کذایی در هوای این فصلی 
کوه افتاده اســت بــه درّه، احمق ها آمده اند بــه یوش در خانه  
من تفتیش تفنگ می کنند... بعد از این ملاقات کم کم تحوّل 
واقعی در شــعر من شــروع شــد کــه نمونه های عمــده آن در 

مجموعه ی »کولاک« دیده می شود.«
اگــر این ممیــزه زمانــی را در کنــار توانش های شــعری او قرار 
دهیــم درخواهیــم یافــت کــه حــق او را چنــان کــه بایــد ادا 
نکرده ایم. سه شنبه های شعر با نکوداشت این شاعر گرانمایه 
کــه همچنان به ارجمندی می نویســد، از منتقدان و شــاعران 
دعــوت می کند که این مجــال را برای شــناخت مفتون امینی 
و دیگــر بایدهای شــعر امروز که به حجب و حیــا کمتر دیده و 

شنیده شده اند، لایق بدانند. 

اوجی رفت اما در بســیاری از شــعرهای 
او، زندگی به تمــام معنی جریان دارد و 
عشق تمام قد ایستاده است. بوی معطّر 
طبیعــت شــیراز، بــوی باغ هــا و گل هــا 
کوچه باغ هــای  در  شــیراز  پرنده هــای  و 
شعرش منتشر شده است. از این به بعد 
همین عطرهای دل انگیزند که او را در ما 
می دمند و ما را از او پر می کنند. اوجی تجربه های شــخصی خودش 
را شــعر کرد. او همیشــه پیرامون خودش را از پنجره  شــعر می دید و 
همیشــه پر از الهام شاعرانه بود. با عینک دیگران پیرامونش را نگاه 
نمی کرد؛ با چشمانِ خودش تماشا می کرد. این همان  چیزی است 
که نیمای بزرگ بســیار بر آن تأکید داشت: عینیت. عینیت! سلوک 
شــخصی ویژه خودش را داشــت. بیشــتر اوقــات در تنهایی خودش 
غرق بود. شاید همین یگانگی، همین رهایی، همین تنهایی و همین 
خلوت های رشــک  برانگیز بود که از اوجی، شاعری نامدار برآورد. به 
دام هیچ گروه، حزب و دســته و... نیفتاد. ســروده های ساده اوجی پُر 

اســت از تمرکزهای هنری، پر اســت درنگ های بهت آمیز و پر است 
از حیرت هــای شــاعرانه – اما آنچه مهم تر اســت این اســت کــه او از 
چیزهایی حیرت می کند که هر روز و هر شــب همه می بینند و هیچ 
حیرتِ آنها را برنمی انگیزد. اوجی به درجه ای از حساسیت شاعرانه 
رســیده بــود که دیدار ســاده ترین عناصر طبیعی پیرامونــش او را به 
حلول و به استغراق می کشید و او را به یگانگی با پدیده های پیرامون 

و به درنگ در هستی می برد:
شــاخه ای از مــاه/ دلــو بیاریــد/ آب برآریــد/ وه کــه شــکفته اســت/ 

شاخه ای از ماه/ تنگ دل چاه
نــه این پنجــره/ نه این شــکوفه نارنج/ و نه این گنجشــکک صبح/ 
هیچ کــدام بــه تنهایی کفایت شــعری را نمی کنند/ هیچ کــدام/ که 
سراپا، چشم باید باشی و هوش/ چشم به راه تلنگری بی گاه بر رگ 
جانت/ تا قلمی برگیری و بنویســی/ که این پنجره و این شــکوفه/ و 
این گنجشک صبح/ هر کدام شعری است به تمام/ تنها کافی  است 

چشمی آنها را ببیند و/ هوشی آنها را بشنود و/ قلمی برگیرد
و همیــن درنــگ و همیــن حلــول و همیــن اســتغراق اســت که در 
ســروده هایی اغلــب منســجم و خوش ســاخت به شــعر درآمده و 
اوجــی را از بســیاری دیگر متمایز و متفاوت کرده اســت. در هریک 
از ســروده های اوجــی بــا اتفاقی شــاعرانه روبه رو می شــویم. گاهی 
عاطفــه ا ی عمیــق، گاهی اشــاره ای دقیــق و گاهی تصویــری رقیق 
ایــن انگیــزش شــاعرانه را پدیــد می آورنــد. خواننــده  شــعر اوجی 
برای درک لحظه های شــاعرانه  او دســت کم باید در درنگ و تأمل 
با خود او مشــترک باشــد، یعنــی خصلتی همچون منصــور اوجی 
باید داشــته باشــد تا بهتر بتواند به یک آشتی همه جانبه با شعر او 
برســد و »آن« های موجود در سروده هایش را دریافت کند. سادگی 
شــعرهای او برای برخی از خوانندگان ساده انگار می تواند فریبنده 
باشد و آنها را از مشارکت در عاطفه های شاعرانه باز دارد. به گمانم 
بــرای دریافــت کامل تــرِ زیبایی هــای هنری و لــذت از عطــر و بوی 
حقیقی اشــعار اوجــی باید به کوچه باغ هــای شــعرِ او راه یافت؛ در 
آنها قدم زد و قدم زد و قدم زد و دل ســپرد و همدل شــد و تماشــا 
کرد و تماشا کرد و کم کم به کشف شاعرانه رسید و لذت هنری برد. 
وگرنــه تماشــای درخت ها و گل هــا و پرنده ها تنها از بیــرون باغ و از 
روی دیوار، نمی تواند همه زیبایی ها را بازنماید و پیشِ چشم آورد.

1 سکوت سنگ چه زیباست زیر این نیلی
سکوت سنگ چه بشکوه، در هزاران سال

سکوت سنگ...
سکوت یعنی من

)سکوت سنگ(
کلام یعنی تو

و شعر یعنی کلام سنگ شده

2  تردیدها، وقتی که می آیند
خانه خرابت می کنند ای مرد

این موریانه/ بیدها
در خانه جانت.

تردیدها
وقتی که می آیند.

3 خوشــا گلی که بروید مدام و 
تا به پس مرگ.

که مرگ، خط زدن جسم ماست 
از دنیا

و نام پاره ای از ما.
ولی نه نام تو، شاعر،

ولی نه نام شما،
خوشا گلی که ببوید مدام...

4 کجاست بام بلندی
و نردبان بلندی؟

که بر شــود و بمانــد بلند بر 
سر دنیا

و بــر شــوی و بمانــی بــر آن و 
نعره برآری:

»هــوای بــاغ نکردیــم و دور بــاغ 
گذشت«

نباید به محاق شاعران عادت کنیم

اندوه یاد منصور اوجی

در تنهایی خودش غرق بود 

ارمغان بهداروند
شاعر

کاووس حسن لی
 منتقد 

و پژوهشگر ادبی

از سپیدی های شعر مفتون امینی


